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پیشــاني اش را پــاك کــرد و ادامــه داد: 
»یــك قهرمان ما ناچار شــد به قهرمان 
شــوروي ببازد تا تیم شوروي اول شود!« 
انــگار کــه چشــم عالــم ســیاهي بــرود، 
جامعــه ی کشــتي در بهــت فــرو رفــت. 
آقاي قطــب، رییس ســابق فدراســیون 
کــه  تحریریــه  بــود  آمــده  بــود.  کشــتي 
دلــش را خالــي کنــد. حرف هایش مثل 
تــوپ ترکیــد. بدبخــت قطــب همــه ی 
همــت اش ایــن بــود کــه نمي گذاشــت 
دینــاري از مــال فدارســیون تلف شــود. 
رییس فدراســیوني که هر شــب به نفت  
کــوره ی حمــام ســالن کشــتي سرکشــي 
مي کــرد کــه نگــذارد نفــت،  حیف ومیل 
شــود! و جالــب اینکــه کــه از او به خاطر 
این سرکشــي ها خرده مي گرفتند! او در 
پاسخ به سوال خبرنگاري که می پرسید 
چــرا تیم ملي کشــتي را در مســافرت ها 
همراهي نمي کردید؟ جــواب مي دهد: 
»مــن که دنبــال هــدر رفتن یــك قطره 
نفــت کــوره در ســوخت حمــام ســالن 
کشتي بودم، چگونه با پول این مردم به 
گــردش مي رفتم؟!« خبرنــگار می گوید 
مقصــود مــا گــردش نیســت، مي رفتید 
از کشــورهاي پیشــرفته تجربــه حاصــل 
مي کردیــد. اما قطب محتــواي دل پر از 
نداشته هایش را روي میز مي ریزد: »آقا! 
از لحاظ فن، هیچ ملتي به پاي ملت ما 
نمي رسد. در ثاني، ما همراه تیم مربي 
می فرســتادیم و ایــن وظیفــه ی او بــود 
کــه راجع به قســمت  فنــي دخالت کند 
و بــراي من وظیفــه اي و بهانــه اي براي 
مســافرت نمي مانــد. ضمــن اینکــه اگر 
من مي رفتم و آنچه را که مي شنیدم و از 
غصه ، شــب و روز نداشتم، اگر به چشم 
هــلاك  غصــه  از  به راســتي  مي دیــدم، 
مي شــدم. اینجا به من پــول نمي دادند 
که امکانات خارجي ها را براي بچه هاي 
خــودم فراهم کنم. من هنوز مســافرت 
نرفتــه، مي دانــم کــه تشــک هاي مدرن 
آنهــا رویــه ی نایلونــي دارد و داخــل آن 
به جــاي پنبه کــه از نظر بهداشــتي براي 
کشتي گیران ما مضر است، کائوچوست 
داخــل اش  فشــرده  اســفنج  یــا  و 
مي گذارنــد. ســالن ها و دوش هــاي آنها 
هم چنین وچنان است. خب انجمن که 
به مــن پول نمي داد، چه فایده داشــت 
بــه این نحو  تجربه ی خود را زیاد کنیم؟ 
آقــا بــه خداوندي خــدا  یك ســال چانه 
زدم تــا حاضــر شــدند بــراي تعمیرات 
ســالن دارالفنــون مقــداري پــول به من 
بدهند و بالاخره آن را هم آنقدر امروز و 
فردا کردند که من استعفا کردم. همین 
آقایــان که به من پــول نمي دادند، حالا 
که کار دســت خودشان است ببینید چه 
پولــي خرج مي کنند، کــه مورد اعتراض 
بقیه ی فدراسیون هاســت. به من ماهي 
2200 تومــان براي اداره ی کشــتي تمام 
کشــور پول مي دادند. من با این پول، در 
شــانزده ماه کارهایي را کــه گفتم انجام 
خارجــه   مســافرت  درحالي کــه  دادم. 
باعــث تاثر شــدید من مي شــد و به این 
جهت نمي رفتم. تیمســار ایزدپناه را به 
فدراسیون سوئد معرفي کردم و ایشان 
از همان وقت فهمیدند که کِیف و لذت 
رییس فدراســیون بودن، غیــر از رییس 
انجمــن بودن اســت. چــون در انجمن 

شــد که پول ها را برگردانیم. حالا او یك 
مردانگــي کرده بود، حیــای ما کجا رفته 
بود؟ البتــه همین حرکت اش بود که ما 
را بیچاره کرد و عمري غلام اش شدیم. 
غــلام آن غلامرضــا کــه اصــرار داشــت 
ایــن پــول مــال همــه ی ماســت -چــه 
بازنــده، چه برنده- ولي ما که شکســت 
شکســت خوردگان  بودیــم.  خــورده 
جهــان را پــاداش هرگز نباشــد. خلاصه 
پهلــوان.  نــده  خجالتمــان  گفتیــم  کــه 
همیــن تعــارف،  همین برنامــه، همین 
یادمــان  صمیمیت هــا  همیــن  چلــو، 
نمی رود.« نبي خــان با همه ی معرفت 
از  بعــد  ســال ها  رفیق بازی هایــش،  و 
غلامرضــا در تنهایــي مطلــق مــرد. 48 
ســاعت هیچکــس نفهمید کــه پهلوون 
مرده اســت. بالاخــره همســایه ها بویي 
شــنیدند که شــبیه بوي گربه مــرده بود. 
بــه رفیق اش زنــگ زدند که مــا از »نبي 
چــي؟  شــما  نداریــم،  خبــر  پهلــوون« 
رضــوان آمــد و در آپارتمــان را کــه بــاز 
غمگیــن  چشــم هاي  دیدنــد  کردنــد، 
جنــازه اي از دســت دنیــا به تنــگ آمده 
عجیــب  روزهــا  آن  غلامرضــا  اســت. 
داشــت.  دوســت  را  ســلاخ  نبــي  مــادر 
و  داشــت  نــام  »قیمــت«  کــه  مــادری 
خــان،  نبــي  بــود.  بي قیمــت  عجیــب 
قهرمــان مســابقات جهاني اســتامبول 
کشــید،  تنهایــي  ســال  هفــده   )1957(
امــا دشــوارترین روزهــاي او همان ســه 
روز بازداشــت اش بود که بعــد از مرگ 
تختي رخ داد. هر جا نشست، دادوهوار 
راه انداخــت کــه تختــي را اینها کشــتند. 
همین ها!« هرجا نشســت یــاد قیماق و 
عســل »قیمــت خانوم« افتــاد که وقتي 
براي تختي روي پیشدســتي مي کشــید، 
غــلام انگار کــه مادر خودش باشــد، زل 
»بي جهــت  مي گفــت:  و  او  بــه  مــي زد 

نیست که نبي پهلوون مي شه.«
برگشــت،  ملبــورن  از  کاروان  وقتــي 
امــا  مي خوانــد.  خــروس  همــه  کبــك 
آب هــا کــه از آســیاب افتــاد، پیرمــردي 
بــه مهم تریــن تحریریــه ی ورزشــي آن 
زمــان رفت و درحالي که به شــدت عرق 
کــرده بــود، حرف هایــي زد کــه شــهر را 
بــه هــم ریخــت: »در المپیــك ملبورن 
به کشــتي ما خیانت شــده!« پرســیدند 
چطــور مگــر آقا قطــب؟ پیرمــرد، عرق 

بــه او داده بــود صفــا مي کــرد، هنــوز به 
در  ناگهانــي اش  رفتــن  پــل  صحنــه ی 
مقابــل کشــتي گیر ژاپــن که عیــن هیولا 
کــه  مي کــرد،  بــود  فکــر  افتــاده  او  روي 
وقتــي در همان وضعیــت پل، خودش 
بــه  تشــك  وســط  از  سلحشــوري  بــا  را 
ضربه فنــي  تــا  کشــاند  تشــك  کنــار 
نشــود، از آقاتختــي لقــب »مشــدي« را 
گرفــت. )غلامرضــا گفــت ایــن حرکت 
شجاعانه، مشدي گري توام با چالاکي و 
تســلیم ناپذیري مي خواست. آقا تختي 
ایــن لقــب را فقط به کســي مــي داد که 
وســط تشــك، هنــري بــه خــرج دهــد.( 
هنــوز خجســته پور افســوس لحظاتي را 
مي خورد که طلا را چه آســان از دســت 
داد.  هنــوز از مربــي اش شــاکي بــود کــه 
بــه جــاي روحیــه دادن،  او را از حریــف 
مخــوف ترکیه اي اش )حســین آکباش( 
بلــور  آقــا  دســت  از  هنــوز  مي ترســاند. 
ناراحــت بــود که او را دســت کــم گرفته 
بــود و همــه اش »رهنــوري« وزنه بــردار 
را برایــش مثــال مي زد که چهارم شــده 
و مي گفــت تو هــم مثل او باشــي خوب 
اســت! هنوز دنیــا کوچك بــود و نقره ی 
المپیکــي محمدمهــدي یعقوبــي را در 

قزوین روي چشمشان گذاشته بودند.
المپیــك  از  ایــران  کاروان  وقتــي 
ملبورن برگشــت، کلّه ی همه داغ از آن 
پنــج مدالي بود کــه کاروان هفــده نفره 
گرفته بود و تازه خیلي هایشان هم جزو 
شــش نفــر اول وزنشــان شــده بودند. از 
جملــه ی آنهــا نبي خان بود کــه چهارم 
شــده  امــا از ســالاري اش هیچ چیــز کــم 
نشده بود. نبي همیشــه این لوطي گري 
را از تختــي تعریــف مي کــرد کــه »تیــم 
هشت نفره ی کشتي که با چهار نشان از 
ملبورن برگشــت، ما چهار نفر بي نشان 
مانــده بودیم. یك روز دیدیم آقا تختي 
هر چهارتایمان را دعوت کرد چلوکبابي 
شمشــیري –ســبزه میدان- ناهــار را کــه 
و  نــوري  و  گیوه چــي  و  مــن  خوردیــم، 
عباس آقــا، رو کردیم به تختی که ماجرا 
چیــه داش؟ دیدیم پاداشــي را که براي 
طلایــش گرفته بــود گذاشــت روي میز. 
مــا همه مــات ماندیــم. گفتیــم جریان 
چیه؟ دیدیــم پول ها را دارد تقســیم بر 
پنــج می کند. مــا حیــرت کــرده بودیم. 
راضــي نشــدیم. بِکِش بِکِش هــا شــروع 

سوم شد. انگار سرپرســتان تیم ایران از 
اوضاع جــدول بي خبر بودنــد؛ یعقوبي 
بــه گمــان اینکــه داور ســوت را زده، در 
لــب تشــک حریــف روســي اش را رهــا 
کــرد، اما ایــن کشــتي گیر، او را بلافاصله 
لنــگ کرد. زنــدي هم در کشــتي با پالم 
سوئدي، حریف را روي هوا لنگ کرد اما 
در این هنگام زنگ را به صدا درآوردند. 
گیوه چي مي گفت آن وقت ها ساعتي در 
سالن مســابقه نبود و فقط وقت نگه دار 
ســاعت داشت که آن را هم به  وسیله ی 

زنگ اعلام مي کرد. 

7- نفت کوره ي حمام کشتي:
المپیــک بعدی در ملبــورن )1956( 
بــود و هنگامی کــه کاروان هفده نفره ی 
چشــم ها  بازگشــت،  اســترالیا  از  ایــران 
ایــن  بــود.  مقــدس  غــروری  از  لبریــز 
کم تعدادتریــن کاروان تاریــخ المپیکي 
ایران اســت که با هفده ورزشــکار در سه 
رشــته به مصاف 67 کشــور رفت و برق 
دو مــدال طــلا، دو نقــره و یــك برنــز در 
چشــم کاروان کم تعداد ایران  درخشید 
و دیگــر کســي خــرده  نگرفــت بــه اینکه 
همــراه  هفــده  و  ورزشــکار  هفــده  چــرا 
اعزام شــده اند و چرا تعداد ورزشکاران 
و همراهان برابرند؟ هنوز ملت داشتند 
بــه افتخار آقــا تختي و ببــر مازندران که 
گردن آویز طلا )اولین طلاهاي المپیکي 
کشتی ایران( بر سینه شان مي درخشید، 
میهمانــي پشــت میهمانــي مي دادند. 
و  یعقوبــي  محمدمهــدي  هنــوز 
خجســته پور، با مدال نقره شان صاحب 
عــزت و احترام غریبي بودند، هنوز دنیا 
داشت از قدرت خارق العاده ی محمود 
نامجــو مي گفت که در آســتانه ی چهل 
ســالگي رکورد المپیك را شکسته و روي 
ســکوي ملبــورن رفته بــود. هنــوز جرج 
کرکلي، مفســر آمریکایي داشت نامجو 
را بــه جنگجویــان روم باســتان تشــبیه 
اســرار  جــزو  »قــدرت اش  کــه  مي کــرد 
لاینحــل طبیعت اســت و در آســتانه ی 
چهل ســالگي، شگفت انگیـــــــــــــــزترین 
جهــان  وزنه بــرداري  تاریــخ  حادثــه ی 
غربي هــا  هنــوز  اســت.«  زده  رقــم  را 
فناناپذیــري کوچك مــرد  داشــتند روي 
بــزرگ ایــران تحلیــل مي کردنــد. هنوز 
خجســته پور داشت با لقبي که آقاتختي 


